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Extended Abstract

Introduction: What is identity? Concisely, identity tells us who we are and creates a 
connection between the past, present, and future, giving it a meaningful characteristic. 
Identity is one of the central and yet controversial concepts that have occupied the minds 
of many political and social thinkers and scholars. The aim of this article is to establish 
a dialogue between Shayegan and Taylor on the issue of identity and self-understanding: 
What points does Shayegan raise in relation to Taylor, and what insights does Taylor 
offer to Shayegan? Based on this, we will seek to answer the following fundamental 
questions: What understanding and perception of identity have Shayegan and Taylor 
offered? And, following this question, what teachings and ideas do these two thinkers 
present for understanding the concept of identity?
Methods: Since this article aims to achieve a deeper understanding of identity, we have 
endeavored to explain the two concepts of identity and bricolage identity in the thought 
of Shayegan and Taylor by presenting a conceptual framework. A deep understanding 
of these key terms provides the foundation for a correct understanding of the ideas and 
thoughts of these two thinkers.
Results and Discussion: Shayegan and Taylor have both made significant efforts in their 
works to answer the question of what identity is. One has discussed the issue of identity 
within the context of the traditional and Eastern world, while the other has explored the 
modern world and the formation of modern identity. Their teachings can be formulated 
into several components:  The first component is understanding identity as a story or 
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narrative; both thinkers try to connect the past, present, and future through a perception, 
narrative, or story of the “Self” (whether individual or collective). The second compo-
nent involves understanding identity in an “in-between” state. This refers to individuals 
being caught between two ways of understanding the world or two ways of life. The 
third component is understanding identity through communication and dialogue with 
others, which leads to the transformability of identity. The fourth component proposes 
the concept of complex or hybrid identity. The fifth component emphasizes the role and 
importance of moral foundations, great values, and the basic teachings of traditions and 
religions in shaping and constructing identity, as well as our understanding of ourselves.
Conclusion: The significance of focusing on the issue of identity lies in the fact that, to 
understand many social and political events and transformations in contemporary soci-
eties, we need to view these changes through the lens of identity. Although numerous 
works and articles have been written about identity and self-understanding, addressing 
various aspects of this issue, identity is fluid and ever-changing, necessitating contin-
uous reflection and contemplation. Shayegan and Taylor, as two prominent contem-
porary scholars of identity, have provided profound knowledge and a comprehensive 
understanding of identity and self-understanding in their works, which offer important 
insights and teachings for grasping the complexities of identity.
Keywords: Shayegan, Taylor, Culture, Identity, Bricolage identity, Meaning.

 

Vol 16, No 2, 2024, PP 128-150

http://piaj.sbu.ac.ir
https://portal.issn.org/resource/ISSN/1735-739X
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2645-4386
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


دورهٔ شــانزدهم، شمارهٔ دوم، تابستان ۱۴۰۳، ۱۲۸-۱۵۰

DOI: 10.48308/piaj.2024.235446.1520 تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۲/۴   تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۶/۱۵

فهم هویت در اندیشۀ چارلز تیلور و داریوش شایگان

منصور میراحمدی۱ و میثم نظری۲

چکیدهٔ مبسوط
ــد مــا کــه هســتیم و ربــط و پیونــدی  ــوان گـــت: هویــت می گوی ــه اخت�ــار می ت مقدمــه و اهــداف: هویــت چیســت؟ ب
بیــن گذ�ــته، حــال و آینــده به وـــود مــی آورد و خ�لتــی معنادهنــده دارد. هویــت، یکــی از مـاهیــم محــوری و در عیــن حــال 
مناقشــه برانگیز اســت کــه افــکارِ بســیاری از متـکــران و اندیشــمندانِ سیاســی و اـتماعــی را بــه خــود مشــغول کــرده اســت. 
ــت و خودفهمــی اســت.  ــارۀ مســالۀ هوی ــور درب ــن �ــایگان و تیل ــراریِ نوعــی مناـــره و گـت وگــو بی ــه برق ــن مقال هــدف ای
�ــایگان چــه نکاتــی بــه تیلــور می گویــد و تیلــور چــه بینشــی بــه �ــایگان عرـــه می کنــد. بــر ایــن اســاس، در ایــن مقالــه در 
پــیِ پاســخگویی بــه ایــن ســوالاتِِ بنیادیــن خواهیــم بــود کــه �ــایگان و تیلــور چــه درک و دریافتــی از هویــت ارا�ــه کرده انــد؟ 

ــه می دهنــد؟ ــرای فهــم هویــت ارا� ــی ب ــن دو متـکــر چــه آموزه هــا و انگاره های ــن ســوال، ای ــیِ ای و در پ
ــۀ  ــا ارا� ــا ب ــم ت ــد، تلاش کردی ــری می کن ــت را پیگی ــه درکــی درســت از هوی ــه رســیدن ب ــن مقال روش هــا: از آن ـــا کــه ای
چارچوبــی مـهومــی بــه ایضــاح دو مـهــوم هویــت و هویــت چهل تکــه یــا مرقع گونــه در اندیشــۀ �ــایگان و تیلــور بپردازیــم. 
فهــم عمیــق ایــن کلان واژه هــا، زمینــه و بســترِ درک و دریافتــی درســت از ایده هــا و اندیشــه هایِ مطــرح �ــدۀ ایــن دو متـکــر 

ــد. ــم می کن را فراه
ــی  ــته اند. یک ــت، دا� ــت چیس ــوالِ هوی ــه س ــخگویی ب ــرای پاس ــان ب ــترگ در آثار� ــی س ــور تلا� ــایگان و تیل ــا: � یافته ه
مســالۀ هویــت در ـهــانِ ســنتی و �ــرقی و دیگــری ـهــانِ مــدرن و تکویــنِ هویــتِ مــدرن را بــه  بحــث گذا�ــته اســت. ایــن 
ــارۀ  ــترک درب ــو و مش ــی هم س ــا و آموزه های ــا انگاره ه ــد، ام ــق دارن ــاوتِ تعل ــیِ متـ ــنِ فرهنگ ــه دو مت ــه ب ــر چ ــر، اگ دو متـک
ــه درک  ــن مولـ ــرد؛ اولی ــدی ک ــوان صورتِ بن ــه می ت ــج مولـ ــب پن ــا را در قال ــن آموزه ه ــد. ای ــه داده ن ــان ارا� ــت در آثار� هوی
کــردن هویــت در قالــب یــک داســتان و روایــت اســت. هــر دو متـکــر ســعی بــر آن دارنــد تــا در قالــب یــک بردا�ــت، روایــت 
ــه هــم مرتبــط کننــد. دومیــن مولـــه، فهــم هویــت  ــا ـمعــی(، گذ�ــته، حــال و آینــده را ب ــا داســتانی از »خــود« )فــردی ی ی
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ــوش �ــایگان،  ــور و داری ــز تیل ــت در اندیشــۀ چارل ــم. ۱۴۰۳. فهــم هوی اســتناددهی: میراحمــدی، من�ــور و نظــری، میث
ــماره ۲، ۱۲۸-۱۵۰. ــال ۱۶، � ــتان، س ــی، تابس ــن الملل ــی و بی ــای سیاس رهیافت ه

ــا دو  ــۀ دو الگــویِ درکِ ـهــان ی ــرد را در �ــرایطی نشــان می دهــد کــه در میان ــن موقعیــت ف ــی اســت. ای ــتِ بینابین در وـعی
�ــیوۀ زیســت، گرفتــار و در رفت وآمــد اســت. ســومین مولـــه، درک هویــت در ارتبــاط و دیالــوگ بــا دیگــران و در پــیِ آن، 
ــن  ــت. پنجمی ــی اس ــت ترکیب ــا هوی ــب ی ــت مرک ــگارۀ هوی ــردن ان ــرح ک ــه، مط ــن مولـ ــت. چهارمی ــت اس ــریِ هوی تحول پذی
ــان در  ــنت ها و ادی ــیِ س ــایِ اساس ــزرگ و آموزه ه ــایِ ب ــی، ارزش ه ــی اخلاق ــتِ مبان ــش و اهمی ــر نق ــا، ب ــد آن ه ــه، تاکی مولـ

ــا از خــود اســت. ــت و فهــم م �ــکل دهی و برســاختِ هوی
ــرای درک  ــت ـســت کــه ب ــن واقعی ــد در ای ــت را بای ــۀ هوی ــودنِ مقول ــونِ توـــه ب ــت و در کان ــی اهمی نتیجه گیــری: چرای
بســیاری از رخدادهــا و دگرگونی هــایِ اـتماعــی و سیاســیِ ـوامــع کنونــی نیازمنــد آن هســتیم کــه از منظــرِ هویتــی بــه ایــن 
تحــولاتِ بنگریــم. اگرچــه تاکنــون آثــار و مقــالاتِ بســیاری دربــارۀ هویــت و خودفهمــی نو�ــته �ــده و بــه وـــوه و ـنبه هــای 
گوناگــون آن پرداختــه �ــده، امــا از آنجــا کــه هویــت خ�لتــی ســیال و در حــالِ تحــول دارد، نیازمنــدِ درنــگ و تأمــل مــداوم 
ــت و  ــه از هوی ــق و �ــیوۀ فهمــی همه ـانب ــژوه برـســتۀ معاصــر دانشــی عمی ــوانِ دو هویت پ ــه عن ــور، ب اســت. �ــایگان و تیل
ــت  ــکلۀ هوی ــاله و مش ــرایِ درکِ مس ــی ب ــایِ مهم ــرنخ ها و آموزه ه ــلِ س ــه حام ــد، ک ــه کرده ان ــان ارا� ــی در آثار� خودفهم

اســت.
واژگانِ کلیدی: �ایگان، تیلور، فرهنگ، هویت، هویتِ چهل تکه، معنا.
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منصور میراحمدی و میثم نظری

فهم هویت در اندیشــۀ چارلز تیلور و داریوش شــایگان

۱۳۲

مقدمه. ۱
ــد  ــایِ نوپدی ــا و چالش ه ــا بحران ه ــه ب ــواره در مواـه ــه هم ــت ک ــأله ای اس ــود، مس ــتی خ ــش از کیس ــت و پرس هوی
ــگی،  ــدی و همیش ــی اب ــا راه حل ــخ ی ــا دادنِ پاس ــه ی ــا ارا� ــت را ب ــألۀ هوی ــوان مس ــذا نمی ت ــد، ل ــور می یاب ــروز و ـه ب
ــایِ  ــا و درک و دریافت ه ــق، کیســتی م ــش و مخاطــره ای عمی ــی کــه چال ــان داد. هنگام ــرای همیشــه پای ــار ب یک ب
ـاافتــاده و تثبیت �ــدۀ مــا از خــود را سســت و متزلــزل می کنــد، مســألۀ خودفهمــی و هویــت چــه در ســطح فــردی 
و چــه در ســطح ـمعــی بــه ســطح آمــده و نیازمنــد تأمــل، بازاندیشــی و درعین حــال، ویرایــشِ درک و دریافت هــایِ 
پیشــین از »خــود« می گــردد. �ــایگان و تیلــور، در �ــمارِ اندیشــمندانی هســتند کــه »کار و تکلیــفِِ رو�ــنـکری« را 
در ـامعــه و فرهنــگ خــود برعهــده دا�ــته و بــا در پیــش گرفتــنِ بینشــی انتقــادی، بــه طــرح پرســش و درک مســا�ل 
ــار او علاوه  ــت. آث ــقلابِِ ۱۳۵7 اس ــس از ان ــش و پ ــمندانِ پی ــته ترین اندیش ــی از برـس ــایگان یک ــد. � پرداخته ان
ــه  ــی ترـم ــایِ گوناگون ــه زبان ه ــته هایِ او ب ــی از نو� ــده و برخ ــر � ــز منتش ــه نی ــان فرانس ــه زب ــی، ب ــان فارس ــر زب ب
�ــده اند. چارلــز تیلــور نیــز از مهمتریــن �ــارحان و ناقــدانِ ـهــانِ مــدرن محســوبِ می �ــود، بســیاری از او به عنــوان 

ــد. ــاد می کنن ــی ی ــانِ کنون ــوفان ـه ــن فیلس ــی از مهم تری یک
�ــایگان ـامعــه، فرهنــگ  و هویــتِ ســنتی و �ــرقی را عمیقــاً کاویــده و مــورد تأمــل انتقــادی قــرار داده و تیلــور 
فرهنــگ و هویــتِ انســان مــدرن را بــه موـــوع تحقیــق و بررســیِ خــود بــدل کــرده اســت. آثــار مهــم و بینش هــایِ 
ــن دو  ــام ای ــد، ن ــه کرده  ان ــت ارا� ــی و هوی ــایِ فرهنگ ــگ، تـاوتِ ه ــوزۀ فرهن ــر در ح ــن دو متـک ــه ای ــه ای ک خلاقان
ــه دو  ــور، اگرچــه ب ــر کــرده اســت. �ــایگان و تیل ــژوه« همه گی ــوانِ »فیلســوفِ فرهنــگ« و »هویت پ متـکــر را به عن
زمینــه یــا متــنِ فرهنگــیِ متـــاوتِ تعلــق دارنــد، امــا دغدغه هــایِ مشــترکی ایــن دو متـکــر را در ســاحتِ اندیشــه به هــم 
ــر  ــرای تـک ــی ب ــرنخ هایِ مهم ــد، س ــه کرده ان ــت ارا� ــی و هوی ــا از خودفهم ــه آن ه ــی ک ــد. بینش های ــک می کن نزدی
ــه، به بررســی ایده هــایِ کلان و آموزه هــایِ  ــن مقال ــد. ای ــه می دهن ــت در ـهــانِ امــروز ارا� در خ�ــوصِِ مشــکلۀ هوی
ــن پرســش هایِ  ــه ای ــیِ واکاوی و پاســخ گویی ب ــا در پ ــن  اســاس، م ــر ای ــردازد. ب ــور می پ ــذِ �ــایگان و تیل ــیِ ناف هویت
اساســی خواهیــم بــود کــه آن هــا چــه درک و دریافتــی از هویــت و خودفهمــی ارا�ــه کرده انــد؟ و در پــیِ آن، هویــت 

را چگونــه بایــد فهمیــد؟

پیشینه پژوهش. ۲
ــن  ــدۀ ای ــد. چکی ــه ورزی پرداخته ان ــه اندیش ــر ب ــرانِ معاص ــت در ای ــکلۀ هوی ــون مش ــیاری پیرام ــران بس ــون متـک تاکن
ــه  ــرار گرفت ــا ق ــار م ــادی در اختی ــتار های زی ــتار ها و نو� ــالاتِ، ـس ــا، مق ــب کتابِ ه ــروزه در قال ــه ورزی ها ام اندیش
اســت. از آنجــا کــه ایــن مقالــه، بررســیِ هویــت از منظــرِ �ــایگان و تیلــور را هــدف خــود قــرار داده، لــذا ا�ــاره بــه 
ــابِ  ــی، در کت ــگ رـای ــن بخــش اســت. فرهن ــه، هــدف ای ــن زمین ــن کو�ــش هایِ فکــری در ای برخــی از مهم تری
اندیشــه و اندیشــه ورزی بــه بررســیِ اندیشــۀ برخــی از مهم تریــن متـکــرانِ ایــران و ـهــان پرداختــه اســت. گـتــارِ �شــم 
و یازدهــم ایــن کتــابِ بــه تــأملاتِ تیلــور و �ــایگان می پــردازد. وی در گـتــاری بــا عنــوانِ »چگونــه خــود را تعریــفِ 
کنیــم؟« بــه منظومــۀ فکــری تیلــور می پــردازد. رـایــی وی را یکــی از برـســته ترین متـکــرانِ هویت اندیــشِ معاصــر 
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می دانــد و بــر ایــن نظــر اســت کــه او در دو کتــابِِ سرِچشــمه های خــود1 و عصــرِِ ســکولار توانســته ت�ویــری دقیــق 
از چگونگــی برآمــدنِ انســانِ مــدرن ارا�ــه کنــد.

ــر  ــن نظ ــر ای ــردازد. وی ب ــایگان می پ ــۀ � ــیِ اندیش ــه بررس ــم؟«، ب ــرق را بـهمی ــه � ــارِ »چگون ــی در گـت رـای
اســت کــه �ــایگان علاوه بــر اینکــه فهــم عمیقــی از ـهان بینــیِ مــدرن ارا�ــه می دهــد، دانشــی اثربخــش بــرای فهــم 
ــی وی را اندیشــمندی  ــن اســاس، رـای ــر ای ــرار می دهــد. ب ــارش ق ــدۀ آث ــار خوانن ــیِ ســنتی در اختی �ــرق و ـهان بین
ــرِاث فکــرِیِ احمــد فرِدیــد، تألیــفِ  ــابِِ هویت اندیشــان و می ــد. کت ــران می دان ـریان ســاز در فضــایِ رو�ــنـکریِ ای
ــه  ــیِ �ــایگان پرداخت ــد و بررســی اندیشــه هایِ هویت ــه نق ــه نو�ــته هایی اســت کــه ب محمد من�ــور ها�ــمی، از ـمل
اســت. ها�ــمی در ایــن اثــر بــه بررســی اندیشــۀ متـکرانــی پرداختــه کــه از یــک طــرف، بــه مســالۀ هویــت مــا ایرانیــان 
گرایــش دا�ــته اند و از طــرف دیگــر، بــا احمــد فردیــد مأنــوس بــوده و در آثــار آنهــا می تــوان رد و نشــانی از اندیشــۀ 
فردیــد را بازـســت. وی در ف�ــل �شــم کتــابِ بــا عنــوانِ »از هویــت اصیــل �ــرقی تــا هویــت چهل تکــۀ ســیاره ای«، 

بــه بررســیِ اندیشــۀ �ــایگان پرداختــه اســت.
ــفِ  ــدرن«، تألی ــگ در ع�ــر م ــی فرهن ــت و گوناگون ــون مســئله هوی ــور پیرام ــز تیل ــۀ چارل ــۀ »بررســی نظری مقال
ــد.  ــه بیـکن ــی نقادان ــر نگاه ــی معاص ــایِ هویت ــه بحران ه ــور ب ــرگاه تیل ــه از نظ ــر آن دارد ک ــعی ب ــادوی س ــین ه حس
هــادوی بــر ایــن نظــر اســت کــه چالش هــایِ هویتــیِ برخاســته از برخــورد بــا ـهان بینــی مــدرن، در دو ســدۀ اخیــر، 
ــگ  ــه خویشــتن در بســیاری از کشــور های دارایِ فرهن ــاتِ بازگشــت ب ــه و نظری ــای بومی گرایان ــور ایده ه ســبب ـه
ســنتی �ــده اســت. هــادوی در ایــن مقالــه ایــن نظــر را مطــرح می کنــد کــه چگونــه می تــوان بــه ـــای منازعــه ایــن 
گونــه مســا�ل را تبدیــل بــه چالــش و مســئله ای فرهنگــی و فکــری کــرد. در نتیجــه، همــه می تواننــد پیرامــون آن بــه 

تعاطــیِ افــکار و عقایــد بپردازنــد.

چارچوب مفهومی. ۳
�ــایگان و تیلــور بــرایِ عرـــۀ تحلیــل خــود از فرهنگ هــایِ �ــرقی و غربــی واژه هــا و مـاهیــم بدیعــی را ابتــکار کــرده  
ــرۀ اندیشــمندانِ واژه ســاز و  ــوان در زم ــر دو متـکــر را می ت ــن ه ــد. بنابرای ــکار گرفته ان ــامِ اندیشــه ایِ خــود ب و در نظ
مـهوم پــرداز به حســابِ آورد. ایــن واژه هــا و مـاهیــم به مثابــه ابزارهایــی در خدمــت واکاویِ پرســش هایِ بنیادیــنِ ایــن 
دو متـکــر عمــل می کننــد. فهــم عمیــقِ ایــن کلان واژه هــا، زمینه ســازِ درکــی درســت از دیــدگاه آنــان، بــه دغدغه هــایِ 
ــتِ  ــه ایضــاحِ دو مـهــوم هویــت و هوی ــه، ب ــن مقال ــه هــدفِ ای ــا توـــه ب ــیِ مطرح �ــده در آثار�ــان می با�ــد. ب اصل
ــه می دهــد: »هویــت  ــایِ هویــت ارا� ــم. تیلــور چنیــن بردا�ــتی از معن مرکــب، در اندیشــۀ ایــن دو متـکــر می پردازی
ــه ای اســت کــه علایــق، ســلیقه ها، نظــراتِ و آرمان هــایِ  ــد مــا کــه هســتیم و از کجــا آمده ایــم... پیش زمین می گوی
ــد: »آن  ــری می گوی ــایِ دیگ ــی، ۱۳97: ۱۶۲(. او در ـ ــور و رـای ــد« )تیل ــدا می کن ــا پی ــا آن معن ــه ب ــا در مواـه م
ــا  ــی اســت کــه م ــن ـهــانِ فرهنگــی ـــای می دهــد، همان �ــیوۀ خاصــی کــه یــک موـــود انســانی خــود را در ای

ــور، ۱۳9۲: ۱۶۶(. ــم« )تیل ــت او می خوانی هوی
�ــایگان نیــز بــا برقــراری رابطــه ای وثیــق بیــنِ فرهنــگ و هویــت می گویــد: »هــر انســانی بــه دلیــلِ تکیــه اش بــر 

1. Sources of the self
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فرهنگــی معیــن، بــه  هرحــال ـایــی در وـــود خــود �ــجره ای پنهــان دارد، �جره النســبی کــه هویــت عمیــق او را بنیــاد 
می نهــد، هویتــی کــه از حافظــۀ ـمعــی خــود تغذیــه می کنــد )�ــایگان، الــفِ/۱۳9۳: ۱۵۴(. �ــایگان هنگامــی کــه 
از هویــت ایرانــی ســخن می گویــد، �ــیوۀ خــاصِِ بــودنِ انســانِ ایرانــی در ایــن ـهــان را برـســته می کنــد، �ــیوه ای 
کــه بــه او هویتــی متمایــز از دیگــران می بخشــد. او می نویســد: »ایرانی بــودن مســتلزم �ــیوۀ خاصــی از بــودن اســت، 
ــت.  ــرِ خداس ــت و در براب ــی، در طبیع ــور در زندگ ــی از حض ــق معین ــان و طری ــدنِ ـه ــی از دی ــرز خاص ــتلزم ط مس
هــان اســت« )�ــایگان،  همچنیــن بــه معنــای در اختیــار دا�ــتن ابزارهــای معینــی از معرفــت و �ــیوۀ خاصــی از تعبیــرِ ـ

بِ/۱۳9۳: ۱۸(.
دومیــن مـهومــی کــه در بینــشِ هویتــیِ �ــایگان و تیلــور برـســته اســت، ایــدۀ هویــتِ مرکــب یــا چندلایــه اســت. 
�ــایگان ایــن ایــده را بــا مـهــوم »هویــت چهل تکــه« و تیلــور بــا عنــوانِ »هویــتِ بریــکلاژ« یــا »هویــت مرقع گونــه« 
توـیــح می دهــد. ایــن ایــده برگرفتــه از ـهــانِ متکثــری اســت کــه انســانِ کنونــی در آن زیســت می کنــد و 
گزینه هــایِ زیــادی بــرایِ �ــکل وصورتِ دادن بــه زندگــیِ خــود در دســترس دارد. در ایــن ـهــانِ نوپیــدا، هویت هــا 
ــار  ــود را گرفت ــی خ ــانِ کنون ــت، انس ــتند. در حقیق ــر نیس ــأ اث ــته منش ــون گذ� ــخت همچ ــایِ صلب وس و فرهنگ ه
ــه  ــن آ�ـــتگی ب ــرایِ بســامان کردن ای ــی، ب ــذا انســان کنون ــد. ل ــا ســنت و تجــدد می بین ــد و ی ــم و ـدی ــۀ قدی در میان
اتخــاذ نوعــی موـع گیــریِ میانــه روی مــی آورد و از میــان گزینه هــایِ در دســترس بــه زندگــی خــود �ــکل وصورتِ 

می بخشــد.

آموزهٔ هایی برای خودفهمی. ۴
»خــودتِ را بشــناس« موعظــه ای از میــراث فلســـیِ یونــان باســتان اســت. بســیاری ایــن توصیــه را بــه ســقراط نســبت 
گاهــی می کنــد و پنــدار مســتتر در آن، انــگاره ای  می دهنــد. ایــن رهنمــود دعــوتِ بــه خویشــتن فهمی و خودآ
هویت �ناســانه اســت و بازتــابِ دهنــدۀ ایــن ایــده اســت. درک و دریافــت این کــه »مــا« کــه هســتیم، نقشــی اساســی 
در مســیر در حــال »�ــدنِ« مــا ایـــا می کنــد. �ــایگان و تیلــور را می تــوان از کو�ــندگانِ ـــدیِ عمــل بــه ایــن موعظــه 
تلقــی کــرد. حــال ببینیــم آن هــا چــه دانشــی بــرای خودفهمــیِ »مــا« عرـــه می کننــد؛ »مــا« در اینجــا بــرای �ــایگان، 
انســان »ایرانــی و �ــرقی« و بــرای تیلــور، انســان »مــدرن و غربــی« اســت. در ادامــه به بررســی پنــج آمــوزۀ کلانِ ایــن 

دو متـکــر خواهیــم پرداخــت.

۴-۱. داستانِ شدنِ ما
�ــایگان و تیلــور، بــرای عرـه دا�ــتِ بینــشِ خــود دربــارۀ هویــت از گذ�ــته �ــروع می کننــد، به نوعــی باستان �ناســیِ 
هویتــی روی می آورنــد و نظــراتِ خــود را در قالــبِ یــک روایــت ارا�ــه می دهنــد. هــدف از عرـــۀ ایــن روایــت ایجــاد 
ــا عرـــۀ  ــد کــه ب ــر آن دارن ــه خــود اســت. آن هــا ســعی ب ــق نســبت  ب گاهــی و معنابخشــیِ عمی ــۀ نوعــی خودآ زمین
ــناختیِ  ــایِ � ــت ها و خطاه ــد و از سوءبردا� ــود آورن ــده به وـ ــال و آین ــته، ح ــن گذ� ــدی بی ــود، پیون ــت خ روای
ــا و  ــرفت ها، پیروزی ه ــا و پس ــتان بلوغ ه ــه داس ــی ب ــاختن خود�ناس ــی س ــا متک ــا ب ــد. »تنه ــری کنن ــی ـلوگی تاریخ
ــه موـــودی کــه ر�ــد  ــم خــود را به مثاب ــد، می توانی ــا روایتــی کــه مســیر را صورتِ بنــدی می کن ــی ب �کســت ها، یعن
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و تغییــر می کنــد، درک کنیــم« )اســمیت، ۱۴۰۰: ۱۵9(. انــگارۀ محــوری آن هــا، در روایــت خــود از هویــت �ــرقی 
و غربــی �رح و بســطِ یــک گسســت و انـــکاک اســت، گسســتن از ـهانــی آ�ــنا و ـاافتــاده و پا نهــادن بــه ـهانــی 

نامانــوس و غریــب.

۴-۱-۱. تعطیلات در تاریخ
ــه گذ�ــتۀ فرهنگ هــای �ــرقی و ســنتی می نگــرد و خبــر از غـلتــی تاریخــی  ــرای عرـــۀ روایــتِ خــود ب �ــایگان ب
می دهــد. ایــن غـلــتِ تاریخــی، زمینــۀ انـــکاکِ ـوامــع ســنتی از وـــع ـاافتــادۀ پیشــین را فراهــم کــرد و زمینه ســازِ 
ــر  ــخ۱« ت�وی ــیلاتِ در تاری ــوم »تعط ــاختِ مـه ــا برس ــی را ب ــت تاریخ ــن غـل ــایگان ای ــد. � ــی گردی ــی هویت بحران
ــی  ــن ماـراـوی ــود و ای ــده ب ــروع � ــده ای � ــولاتِ تکان دهن ــربِ، تح ــه در غ ــت ک ــر اس ــن نظ ــر ای ــد. او ب می کن
ــد،  ــن رون ــا در طــی همی ــرن دگرگــون کــرد. ام ــد ق ــی را در طــی چن ــع غرب ــرون وســطاییِ ـوام ــه گام چهــرۀ ق گام ب
ـوامــع ســنتی در پیلــۀ خــود فرورفتــه بودنــد و دل خــوش بــه میــراثِ گذ�ــتۀ خــود، در حا�ــیۀ تحــولاتِِ عظیــم غــربِ 
باقــی ماندنــد. �ــایگان می گویــد: »بیــش از چهــار قــرن اســت کــه مــا مردمــانِ تمدن هــای آســیایی و آفریقایــی در 
ــنتی  ــایِ س ــایگان از فرهنگ ه ــه � ــری ک ــایگان، پ/۱۳9۳: ۲۶۸(. ت�وی ــم« )� ــر می بری ــخ به س ــیلاتِِ تاری تعط
به دســت می دهــد، حا�ــیه ای و ـامانــده از زمانــه و تاریــخ اســت، گویــی پس لرزه هــایِ زیــر  و رو �ــدن هایِ 

ــود. ــا احســاس نشــده ب ــن فرهنگ ه ــوز در ای ــی، هن ــع غرب ـوام
ــود، بلکــه  ــن وـعــی خودخواســته نب ــه ای ــان رســید. البت ــه پای ــع ســنتی ب ــا ســرانجام تعطــیلاتِِ تاریخــیِ ـوام ام
ــان  ــه در ـه ــان آنچ ــد: »می ــایگان می نویس ــرد. � ــل ک ــا تحمی ــر آن ه ــه ب ــود را بی رحمان ــه خ ــود ک ــربِ ب ــن غ ای
می گذ�ــت و آنچــه در ســرهایِ مــا بــود، مغاکــی عظیــم کنــده �ــده بــود. تعطــیلاتِ خــوش مــا ناگهــان بــه  پایــان 
رســیده بــود. زیــرا در ایــن فاصلــه، ـهــان تغییــر کــرده  بــود، تاریــخ پیــش رفتــه  بــود و محیــط مأنــوس مــا زیــر و رو 
�ــده بــود« )�ــایگان، پ/۱۳9۳: ۲7۲(. �ــایگان ایــن چنــد ســده غـلت وغیــابِ را همچــون »فاصلــه ای تاریخــی« 
ــرای  ــنتی ب ــای س ــی فرهنگ ه ــذا اهال ــت. ل ــم  زده اس ــنتی را رق ــع س ــروزِ ـوام ــت ام ــه سرنو� ــرد ک ــر می گی درنظ
ـبــران ایــن فاصلــۀ تاریخــی بــه تقلیــدِ از غــربِ روی آوردنــد و آنچــه کــه توـــه آنهــا را در تمــدنِ معــارض بــه خــود 
ــود و از قضــا بُعــد  ــده ب ــزی کــه مغـــول مان ــان چی ــن می ــا در ای ــود. ام ــزاری آن ب ــوژی و بُعــد اب ـلــب کــرد، تکنول

ــود. ــولاتِ ب ــن تح ــت ای ــریِ پسِ پُش ــل فک ــود، عوام ــدرن ب ــدن م ــایِ تم ــر دگرگونی ه مهم ت
ــزای  ــه اـ ــت ک ــر اس ــت تجزیه ناپذی یی ــک کلی ــم ی ــود در حُک ــل می � ــا تحمی ــر م ــه ب ــد: »آنچ ــایگان می نویس �
ــا همســاز با�ــد«  ــن فرهنگــی م ــا موازی ــد کــه ب ــان، عناصــری را برگزی ــوان از هــم ـــدا کــرد و از آن می آن را نمی ت
)�ــایگان، ۱۳9۲: ۴۴(. �ــایگان بــرای توصیــفِ ایــن پنــدارِ نســنجیده، کــه می تــوان تکنیــک و دســتاوردهایِ ـهــانِ 
ــد:  ــد. او می گوی ــکار می کن ــم مضاعــفِ« را ابت ــوم »توه ــلِ محــرکِ فلســـی اش ـــدا کــرد، مـه ــدرن را از عوام م
»به علــت نشــناختنِ ایــن یگانگــیِ ـدایی ناپذیــر و پندا�ــتن اینکــه می تــوان ایــن دو را از هــم ـــدا کــرد، مــا دچــار 
توهمــی مضاعــفِ �ــده ایم: از یــک ســو، گمــان می کنیــم کــه تـکــر تکنیکــی غــربِ را مهــار می کنیــم و از ســوی 
ــاور  ــه ب ــایگان، ۱۳9۲: ۴7(. ب ــم« )� ــظ کنی ــود را حـ ــی« خ ــتِ فرهنگ ــم »هوی ــه می توانی ــم ک ــر، می پنداری دیگ
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ــا »وـــعِ برزخــیِ« ماســت. �ــایگان معتقــد اســت: »وـــع  ــرتِ« ی �ــایگان، توهــم مضاعــفِ، بسترســازِ »دورۀ فت
ــن انـعــال و در نتیجــه حاصــل  ــز از همی ــا نی ــق و انـعــال اســت، فلــج ذهنــی و رکــود فکــریِ م برزخــی، وـــع تعلی

بریدگــیِ مــا از هــر دو قطــبِ کشــش اســت« )�ــایگان، ۱۳9۲: ۸۵(.

۴-۱-۲. بسترزداییِ عظیم
ــم  ــولاتِ مه ــردد و تح ــب برمی گ ــال به عق ــدرن پان�دس ــت م ــود از هوی ــیرمندِ خ ــتِ مس ــۀ روای ــرای عرـ ــور ب تیل
مدرن �ــدن را از قــرون وســطی رصــد می کنــد. او کتــابِ عصــرِ ســکولار را بــا یــک ســوال بنیادیــن �ــروع می کنــد: 
»چــرا در ســال ۱۵۰۰ تقریبــاً غیرممکــن بــوده کــه ـامعــۀ غربــی مــا بــه خــدا ایمــان ندا�ــته با�ــد، در صورتــی کــه 
ــیِ  ــور در پ ــور، ۱۴۰۰: ۴۱(. تیل ــم؟« )تیل ــر می یابی ــه ناگزی ــن را آســان، بلک ــا ای ــه تنه ــا ن ــیاری از م ــال ۲۰۰۰ بس در س
نشــان دادنِ چرایــیِ ایــن دگرگونــیِ بــزرگ اســت. چه چیــزی در طــیِ ایــن پان�د ســال تغییــر کــرده و زمینــه را بــرای 
هــانِ پیشــامدرن ترســیم می کنــد. هــانِ مــدرن پدیــد آورده اســت؟ او بــرای �ــروع بحــث خــود، ت�ویــری از ـ ـهــور ـ

ت�ویــری کــه تیلــور از ـهــانِ پیشــامدرن ارا�ــه می دهــد، چنــد پندا�ــت اساســی دارد: »ـهــانِ طبیعــی به مثابــه 
ــده می �ــد... خــدا در متــن ـامعــه  ــر دی ــی فرات ــرای ـهان ــا کارکــرد خــود، نشــانه ای ب ــود کــه همزمــان ب ــی ب مکان
ــهرابی فر، ۱۳9۸: ۵۶-۵7(.  ــد« )س ــی می کردن ــود زندگ ــی رازآل ــان ها در فضای ــت... و انس ــن دا� ــوری رو� حض
ــت  ــزی اس ــکل دهندۀ آن چی ــگ دارد، � ــر رن ــوری پ ــا حض ــون« و »راز« در آنه ــه »افس ــم، ک ــایِ مه ــن انگاره ه ای
ــدی  ــه صورتِ بن ــی را این گون ــور اـتماع ــدۀ ت� ــد. او ای ــامدرن می خوان ــی۱ِ« پیش ــورِ اـتماع ــور آن را »ت� ــه تیل ک
می کنــد: »منظــور مــن بیشــتر طریقــی اســت کــه مــردم واقعیــت اـتماعــی خویــش را ت�ــور می کننــد: چطــور بــا 
ــه رو  ــا آن روب یکدیگــر می آمیزنــد، چطــور امــور میــان آن هــا و هم قطارانشــان پیــش مــی رود، توقعاتــی کــه معمــولًا ب
ــور، ۱۴۰۰: ۱۸9(.  ــتند« )تیل ــاتِ هس ــن توقع ــایِ ای ــه زیربن ــر ک ــاریِ عمیق ت ــاتِِ هنج ــوراتِ و نظری ــوند و ت� می �
آنچــه از بینــش تیلــور می تــوان بردا�ــت کــرد، ایــن موـــوع قابــل توـــه اســت: ذهــن و روانِ انســان  پیشــامدرن در 
تســخیر ایــن �ــبکه هایِ ارتباطــی و معنادهنــده بــود. امــا ســرانجام ـهــانِ رازآلــودِ انســانِ پیشــامدرن بــا بــروز پدیــده ای 

ــد. ــان می رس ــد، به پای ــم۲« می خوان ــترزدایی عظی ــور آن را »بس ــه تیل ــی ک تدریج
ــت  ــه هوی ــه ب ــت ک ــتری مقوله  ایس ــرد. »درون بس ــه کار می ب ــترمندی« ب ــلِ »بس ــترزدایی« را در مقاب ــور »بس تیل
مربــوط می �ــود )حدوحــدود زمینــه ای بــرای ت�ورســازیِ انســان از خــودش( و هم مقولــۀ ت�ــور اـتماعــی اســت: 
ــارۀ آن فکــر کنیــم« )تیلــور،  ــا درب ــارۀ کلیــت اـتمــاع ت�ــور کنیــم و ی یعنــی راه هایــی کــه مــا قــادر می �ــویم درب
ــده ای کــه  ــایِ هویت دهن ــدن از همــۀ پس زمینه ه ــدن اســت. بری ــیِ ازـــا برکن ــا »بســترزدایی« به معن ۱۳99: 9۲(. ام
معنی بخــشِ زندگــی بوده انــد. بینشــی کــه تیلــور ق�ــد ارا�ــۀ آن را دارد، ایــن مســاله اســت کــه بــا وقــوع بســترزدایی 
ــگ  ــایِ معنابخــشِ گذ�ــته رن ــش رخ می دهــد. افق ه ــانِ اطراف گاهــی انســان از خــود و ـه ــم، گرد�ــی در آ عظی
می بــازد و ـــای آن هــا را انگاره هــایِ ـدیــدی از نحــوۀ بــودن می گیــرد. تیلــور بســترزدایی و فاصلــه  گرفتــن ـوامــع 
غربــی از ـهــان افســون زدۀ پیشــامدرن را، مح�ــول رونــدی کــه آن را »اصلاحــاتِ« می نامــد، می دانــد. اصلاحــاتِ 
تلا�ــی فراگیــر بــود کــه در زمینه هــایِ گوناگونــی ماننــد اقت�ــاد، سیاســت، فرهنــگ، مذهــب، هنــر، ـامعــه و... 
1. Social Imaginary
2. The Great Disembedding



فصلنامهٔ علمی رهیافت های سیاســی و بین المللی، دورهٔ شــانزدهم، شــمارهٔ دوم، تابستان ۱۴۰۳، ۱۲۸-۱۵۰

۱۳7

ــان  ــم آن را بی ــن ســعی می کن ــارۀ داســتانی کــه م ــوم اصلاح کــردن، درب ــد: »اصلاحــاتِ به مـه رخ   داد. او می گوی
ــروزِ گسســتی بنیادیــن  ــۀ ت�ویــری از ب ــتِ تیلــور، ارا� کنــم، ـنبــۀ محــوری دارد« )تیلــور، ۱۴۰۰: 9۴(. �ــرح و روای
ــازه از انســان و  ــه �ــکل گیریِ ت�ــوری ت ــاری زد و ب ــم، ت�ــورِ اـتماعــیِ پیشــامدرن را به کن ــود؛ بســترزداییِ عظی ب

ـهــان، مجــالِ بــروز داد.

۴-۲. عرصۀ بینابین
بینــش کلانِ دیگــری کــه در اندیشــۀ تیلــور و �ــایگان نمــود یافتــه، �ــکل گیری و تکوین هویــت، در »عرصــۀ بینابین« 
اســت. وـعیــت بینابیــن، حکایــت از زیســتن در میانــۀ کشــش و فشــارِ دوـانبــۀ دو عرصــه و دو �ــیوۀ زیســت دارد. 
زیســتنْ تحــتِ فشــارِ قیچــی وارِ قدیــم و ـدیــد، ســنت و تجــدد، ایمــان و بی ایمانــی، طبیعــی و فراطبیعــی. ـاذبــه ای 
ــی او  ــر زندگ ــود را ب ــشِ خ ــگ و نق ــو، رن ــر دو س ــه از ه ــی ک ــد و تاثیرات ــاس می کن ــو احس ــر دو س ــرد از ه ــه ف ک
ــت،  ــاز نیس ــایِ یکسان س ــدِ بینش ه ــن، برآین ــۀ بینابی ــت در عرص ــند. هوی ــی می بخش ــی بینابین ــه او هویت ــد، ب می زنن
بلکــه زاییــدۀ ترکیــب و آمیــزش اســت. عرصــۀ بینابیــن، مِلــکِ مُشــاع و یــا محیــطِ زیســتِ مشــترکِ دو بینــش و یــا دو 
ــقِ انگاره هــایِ هــر دو ســو  ــا تلـی ــودن خــود را ب ــن اســاس، انســانِ عرصــۀ بینابیــن، �ــیوۀ ب ــر ای ـهان بینــی اســت. ب

ــد. ــامان می ده سروس

۴-۲-۱. نه هنوز، دیگر هرگز
ــن«  ــتِ بینابی ــه »وـعی ــبت ب ــادی نس ــی انتق ــت، تأمل ــارۀ هوی ــایگان درب ــوری � ــایِ مح ــر از انگاره ه ــی دیگ یک
ــاور اســت کــه �ــناختِ ایــن وـعیــت بینا بینــی، کــه تاثیــری مســلم  ــر ایــن ب فرهنگ هــایِ ســنتی اســت. �ــایگان ب
بــر کیســتی مــا دارد، ـــروری اســت. او می گویــد: »طــرح و بررســی ایــن مســئله تنهــا کار کســانی اســت کــه خــود 
ــری  ــای دیگ ــد به ـ ــس نمی توان ــردن هیچ ک ــه در کارِ مُ ــان ک ــرا همچن ــد. زی ــرورش یافته ان ــا پ ــن تمدن ه در دل ای
بمیــرد، در اینجــا نیــز هیچ کــس خــارج از تمدنــی کــه مــا در آن زیســته ایم نمی توانــد ایــن �ــکاف را بــا تمــام وـــود 
ــه ایــن  ــا »ن ــه کنــد« )�ــایگان، پ/۱۳9۳: ۲۵۸-۲۵7(.  وـعیــت بینابیــن، ی گاهــی خویــش تجرب خــود در درون آ
نــه آنــی«، ا�ــاره بــه موقعیــت ـوامــع ســنتی، کــه در میانــۀ ســنت و تجــدد گرفتــار �ــده اند، دارد. بــه بــاورِ �ــایگان، 
اهالــیِ فرهنگ هــایِ ســنتی را می تــوان، در درون فرمــول یــا قاعــدۀ »نــه هنــوز، دیگــر هرگــز« قــرار داد. از یــک ســو، 
آنــان را »هنــوز« نمی تــوان ـوامعــی مــدرن قلمــداد کــرد و از ســویِ دیگــر، آنهــا »هرگــز« همچــون گذ�ــته، ارتبــاط 

وثیقــی بــا میــراثِ خــود نخواهنــد دا�ــت.
ــی در ع�ــر دو الگــویِ  ــد: »تمدن هــای غیرغرب ــی می دان ــۀ دو الگــویِ معرفت ــار در میان ــن ـوامــع را گرفت وی ای
ــته از  ــی برخاس ــوی معرفت ــا و دوم الگ ــن تمدن ه ــود ای ــی خ ــوی معرفت ــت الگ ــد. نخس ــی روزگار می گذرانن معرفت
ــیِ  ــنِ فرهنگ ــدِ مت ــی، برآین ــتِ برزخ ــن وـعی ــروز ای ــایگان، پ/۱۳9۳: ۲7۳(. ب ــی« ) � ــزرگِ علم ــایِ ب انقلابِ ه
ــده، در  ــده و از آنجــا مان ــا مشــرق زمیني ها از اینجــا ران ــد: »م ــی اســت. �ــایگان می گوی ــن دو ـهان بین ــاوتِِ ای متـ
ــار  ــازد، گرفت ــر مي س ــان را پیش بیني ناپذی ــیب پذیر و واکنش هایم ــا را آس ــن م ــه چنی ــراري ک ــي و بي ق ــرزخ بي ثبات ب

ــایگان، تِ/۱۳9۳: ۲۵(. ــم« )� ــان مي کنی ــب نوس ــن دو قط ــان ای ــده ایم و می �
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از برخــورد ایــن دو متــنِ فرهنگــی، مســا�لی نوپدیــد ـهــور کــرده اســت کــه �ــایگان بــا الهــام از متـکــران روس، 
ــد  ــن در رفت وآم ــۀ بینابی ــانِ عرص ــه انس ــا ک ــد. از آنج ــاد می کن ــا ی ــیِ« م ــا�لِ لعنت ــوانِ »مس ــا عن ــا ب ــن چالش ه از ای
ــی  ــکار التقاط ــه ای از اف ــن او ملغم ــش، در ذه ــن دو بین ــراتِ ای ــواه تاثی ــت، خواه ناخ ــت اس ــیوۀ زیس ــن دو � ــن ای بی
ــان  ــز می ــدم تمی ــر و ع ــری در یکدیگ ــطح فک ــن دو س ــدام ای ــل م ــایگان می نویســد: »تداخ ــود. � ــب می � را موـ
گاهــیِ متضــاد، دو  ــب بــر ایــن دو ســطح هســتند و نیــز ندانســتن اینکــه ایــن دو ســطح مظهــر دو آ ارزش هایــی کــه مترتی
ت دا�ــته با�ــند، موـــب می �ــود کــه در  حــوزۀ فرهنگــی و تاریخــیِ متـــاوتِ هســتند کــه نمی تواننــد بــا هــم ســنخیی
اثــر برخوردهــای ناهنجــار ایــن دو حــوزۀ فرهنگــی، رفتارهــای ناهنجــار و اَبســورد و تـکــری بی محمــل پدیــد آیــد« 

)�ــایگان، ۱۳9۲: ۱۲۳(.
ــی اســت،  ــان معرفت ــت می ــری از �ــرایط زیســتن در وـعی ــن  مباحــث، ترســیم ت�وی ق�ــد �ــایگان از طــرح ای
وـعیتــی کــه بــه  لحــاظ روانــی از مــا انســان هایی بلاتکلیــفِ ســاخته اســت. او می گویــد: »مــا در میــان ایده هایــی 
ــا  ــق نیافتن �ــان ب ــی کــه به ســبب تطبی ــای کهن ــه ای مناســب از هــم می پا�ــند و نگرش ه ــودن زمین ــل نب ــه دلی کــه ب
ــی  ــن وـعیت ــدن چنی ــم« )�ــایگان، پ/۱۳9۳: ۲۶۵(. �ــایگان پدیدآم ــار آمده ای ــت منجمــد می �ــوند، گرفت واقعی
را در قالــب یکــی از واژگان اندیشــه ایِ خــود، یعنــی »اســکیزوفرنی فرهنگــی۱«، به بحــث می گــذارد. »اســکیزوفرنی 
ــی  ــاری گاه ــن بیم ــد... ای ــار مانده ان ــه گرفت ــنت و مدرنیت ــان س ــه می ــت ک ــان هایی اس ــال انس ــی وصفِ الح فرهنگ
به صــورتِ تعلق خاطــرِ بیمارگــون بــه گذ�ــته و ســنت بــروز می یابــد و گاهــی انزـــار از آن. گاهــی در لبــاسِ �ــیـتگیِ 
ــکیزوفرنی  ــمی، بِ/۱۳9۳: ۱۸(. اس ــرتِ از آن« ) ها� ــی نـ ــود و گاه ــدار می � ــد پدی ــگ ـدی ــه فرهن ــرط ب مـ
فرهنگــی را می تــوان معضــل ـوامعــی دانســت کــه در آنهــا مدرنیتــه ای ناتمــام �ــکل گرفته اســت. چنیــن ـوامعــی 

گرفتــار نوعــی ســردرگمی فرهنگــی و اـتماعــی هســتند.

۴-۲-۲. زیستِ مشوش
تیلــور پی آمــد بســترزدایی عظیــم را کــه تــوأم بــا زوال یــک ـهان بینــی و برآمــدنِ نگر�ــی نوآییــن بــه ـهــانِ انســانی 
ــه  ــاتِ ســریعاً و گاهــی ب ــرن گذ�ــته برخــی اوق ــد: همــۀ »داســتان ســه ق ــدی می کن ــن صورتِ بن ــن چنی اســت را ای
تدریــج ـایگزینــیِ الگــوی افقــی بــا الگــوی عمــودی بــوده اســت« )تیلــور، ۱۴۰۰: ۴۰۸(. ـایگزینــی ایــن دو الگــو، 
بــه معنــایِ انقلابــی در پس زمینه هــا و الگوهــایِ دو ســبکِ زندگــی اســت. منظــور تیلــور از الگــویِ عمــودی ا�ــاره بــه 
امــر اســتعلایی و فراطبیعــی اســت کــه در ت�ــور اـتماعــی پیشــامدرن مســلط بــود. تیلــور از الگــوی افقــی نیــز چنیــن 
ــر  ــرای ام ــی ب ــه ـای ــت ک ــا... اس ــان م ــکالی از ـه ــطلاح آن ا� ــن اص ــورم از ای ــد: »منظ ــت می ده ــری به دس تعبی
عمــودی یــا متعالــی باقــی نمی گــذارد، بلکــه بــه هــر طریقــی پرونــدۀ ایــن مــوارد را می بنــدد و آنهــا را دســت نیافتنی، 
یــا حتــی ت�ورناپذیــر، می نمایانــد« )تیلــور و دیگــران، ۱۴۰۰: 99(. تیلــور تـــاوتِ بیــن دو انســانی کــه در ذیــل الگــوی 
عمــودی یــا افقــی زندگــی می کننــد را در تغییــرِ »�ــرایط بــاور« آنهــا ـســتجو می کنــد. وقتــی الگوهــایِ تثبیت �ــدۀ 

هویت بخــشِ پیشــین دگرگونــی پذیــرد، ـهانــی نــو و انســانی نوآییــن ســر بر مــی آورد.
تیلــور در بینــشِ خــود از رونــدِ تکویــنِ هویــتِ مــدرن بــرای دو ـریــان رو�ــنگری )ـریــانِ ابزارگــرا( و رمانتیــک 

1. Cultural Schizophrenia
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ــر  ــتن ب ــت گذا� ــا دس ــا ب ــه رمانتیک ه ــت ک ــد اس ــود. او معتق ــل می � ــی قا� ــارِ فراوان ــرا۱(، اعتب ــان ابرازگ )ـری
ــزی  ــان رو�ــنگری پایه ری ــا ـری ــۀ مناـــره ای را ب ــد و زمین ــان کردن کاســتی هایِ ـهــان مــدرن تعارض هــای آن را عی
ــتِ  ــر تـکــر مــدرن باقــی اســت. رمانتیک هــا، از دلتنگــی، دلزدگــی و ملال ــه امــروز ب ــا ب ــد، کــه تاثیــراتِ آن ت کردن
ــان رو�ــنگری  ــی کــه توســط ـری ــد. مولـه های ــا را برـســته می کنن انســان مــدرن ِ�ــکوه و نقــشِ احساســاتِ و معن
ــا تهــی �ــده،  ــی کــه از معن ــدونِ روح، یعنــی ـهان ــه ـهــانِ ب ــراض ب ــد: »اعت ــور می گوی ــه �ــدند. تیل ــده گرفت نادی
ــور، ۱۴۰۰:  ــردد« )تیل ــک بازمی گ ــدان رمانتی ــندگان و هنرمن ــته های نویس ــه نو� ــه ب ــت ک ــی اس ــی از موـوعات یک
ــر خــردِ حســابگر،  ــد؛ در مجالــی کــه ـامعــۀ مــدرنِ مبتنــی  ب ۳۸9(. او چنیــن پندا�ــتی را در ذهــن خــود می پروران
ــه  ــاع ب ــا ارـ ــا ب ــرد، رمانتیک ه ــری می ک ــاوری« را پیگی ــی« و »فایده ب ــی«، »ابزارگرای ــری«، »مادی گرای »ذره نگ

ــور انســانی گشــودند. ــه فهــم ام ــازه ای ب ــی« دریچــۀ ت »احســاس«، »عواطــفِ« و »افق هــایِ معنای
در خوانشــی کــه تیلــور از ـهــانِ مــدرن ارا�ــه می دهــد، منازعــۀ میــانِ ـریــانِ رو�ــنگری و رمانتیــک در 
ــر نظــر تیلــور، در فرهنــگ مــدرن دو الگــویِ اساســی از  ــودن و زیســتن ختــم می �ــود. »بناب ــه دو �ــیوۀ ب نهایــت ب
ســوژه مندیِ خودتعریـگــر بــر ســر کار اســت. یکــی از آنهــا خودتعریـگــری را به �ــیوه ای ابــزاری تـســیر می کنــد. 
ــیوۀ  ــه � ــری را ب ــد، خودتعریـگ ــود آم ــی به وـ ــویِ اول ــه الگ ــش ب ــی در واکن ــاظ تاریخ ــه لح ــه ب ــری، ک آن دیگ
ــتِ فــرد مــدرن را در  ــر ایــن اســاس، تیلــور وـعی ــا ابرازگــرا[ درک می کنــد« )اســمیت، ۱۴۰۰: ۱۰۲(. ب ــه ]ی بیان گران
ــت دارد کــه  ــن کشــش دوســویه، از وـعیتــی حکای ــرد. ای ــی« در نظــر می گی ــی »اســکیزوفرنیک« و »بینابین موقعیت
ــکولار  ــر س ــدرن در ع� ــان م ــت انس ــفِ، وـعی ــار مضاع ــور از فش ــد. »منظ ــفِ« می نام ــار مضاع ــور آن را »فش تیل
ــی  ــور دین ــا ام ــی کــه ب ــاد و خاطــرۀ �ــیرین دوران ــی دارد و ی اســت کــه از ســویی دل در گــروی ارزش هــای ماورای
ــه آن فضــا در او وـــود  ــر بازگشــت ب ــی ب ــا اوســت و فشــاری مبن ــی می کــرده اســت، همــواره ب ــی، معنایاب و ماورای
دارد. از ســوی دیگــر، تحــت تاثیــر ـریــان انســان گرایی انح�ــاری اســت کــه قرا�ــت ماورایــی از هســتی و زندگــی 
را نمی پذیــرد و ســعی می کنــد تمــام نیازهــای ـســمی و روانــیِ انســان را در چارچــوبِ ـهــان مــادی تأمیــن کنــد« 
)ســهرابی فر، ۱۳9۸: ۱۰9-۱۰۸(. ایــن میــلِ دوســویه، دیرزمانی ســت کــه همــراه انســان مــدرن اســت و موقعیتــی »نــه 
ایــن نــه آنــی« را بــرای او موـــب �ــده اســت. از ایــن رو، پریشــانی و تشــویشِ فشــارِ دوســویۀ ایــن وـعیــت، �ــرایطی 

ــرای او رقــم زده اســت. اســکیزوفرنیک را ب

۴-۳. مراودهٔ، دیالوگ و تحول پذیریِ هویت
مولـــۀ دیگــری کــه در آثــار ایــن دو متـکــر، درخ�ــوصِِ فهــم هویــت برـســته اســت، تاکید�ــان بــر مقولــۀ ارتباطــی 
و گـت وگویــی بــودن هویــت اســت. ایــن �ــاخ�ه حکایــت از آن دارد کــه هویــت امــری در حــالِ »�ــدن« اســت. 
بــر ایــن اســاس هویــت را نــه به مثابــه یــک »ذاتِ« یــا »ـوهــرِ« ثابــت، بلکــه امــری در حــالِ تحــولِ مــدام در نظــر 
ــی  ــیم گرِ هویت ــوند و ترس ــبب می � ــتیز را س ــی و س ــرا، تک گوی ــا ـوهرگ ــرا ی ــایِ ذاتِ گ ــر هویت ه ــد. اگ می گیرن
ــرای  ــه مرـعــی ب ــه دیگــری، به مثاب ــوگ هســتند و ب ــر تعامــل و دیال ــر، مبتنی ب ــار هســتند، هویت هــایِ تحول پذی مرگب
ــد، در  ــد دارن کی ــت تأ ــودن هوی ــر ویژگــیِ دیالوگــی ب ــور و �ــایگان کــه ب ــیِ تیل ــد. مباحــث هویت ــری می نگرن یادگی

1. Expressivism
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تضــاد بــا نظریاتــی قــرار دارنــد کــه هویــت را مواـهه ـویانــه و مرگبــار تلقــی می کننــد. نظریــۀ »برخــورد تمدن هــای۱ِ« 
ســامو�ل هانتینگتــون از ســنخِ ایــن نظریــاتِ اســت.

۴-۳-۱. رخداد همزیستی
ــا  ــان ب ــترۀ زم ــی( در گس ــردی و ـمع ــتن )ف ــا از خویش ــد، درک م ــه می ده ــت ارا� ــایگان از هوی ــه � ــی ک در بینش
دگرگونــی همــراه اســت. بــه زبــان امیــن معلــوف، نویســندۀ فرانســویِ لبنانی تبــار: »هویــت یک بــار بــرای همیشــه داده 
ــی  ــن دگرگون ــوف، ۱۳9۴: ۳۱(. ای ــد« )معل ــر می کن ــرور در طــول زندگــی ســاخته می �ــود و تغیی نشــده، بلکــه به م
ــردد.  ــر می گ ــن و میس ــری« ممک ــا »دیگ ــنودی ب ــۀ گـت و� ــی رابط ــراری نوع ــراوده و برق ــق م ــول، از طری و تح
ــر  ــری در ه ــد: »دیگ ــایگان می گوی ــا دارد. � ــی م ــش در زندگ ــگی و اثربخ ــوری همیش ــری حض ــت دیگ در حقیق
ــا هــر اصــل و ریشــه ای، همیشــه در افــق تـکــر انســان حاـــر اســت و حضــور او چشــم انداز  صــورتِ و قالبــی و ب
ــایگان،  ــد« )� ــی می بخش ــوس او را تعال ــی مأن ــولاتِ ادراک ــد و مق ــعت می ده ــان را وس ــک انس ــدود اید�ولوژی مح

ــفِ/۱۳9۳: ۲۳۱(. ال
ایــن حضــور و وـــود دیگــری اســت کــه مــا را از قیــد محدودیت هــا و بیــم و تشــویش هایمان رهایــی می بخشــد 
و بــه ـــای آن، بینش هایــی نــو و �ــیوه های تــازۀ بــودن را پیــش می نهــد. بنابرایــن انســان خــود را در چشــم دیگــری 
ــت  ــد: »هوی ــایگان می نویس ــردد. � ــری می گ ــع دیگ ــردار او تاب ــار و ک ــش رفت ــش از پی ــد و بی ــد و می فهم می بین
ــرا همان طــور کــه ـــرج  ــر گـتگــو اســت... زی ــی ب ــک رابطــۀ مبتن ــه خــود مســتلزم ی و باز�ــناخته �ــدن، خــود ب
هربــرتِ میــد می گویــد: دیگــران »معنابخشــنده« هســتند. بنابرایــن تکویــن تـکــر انســانی تک گویــی نیســت، بلکــه 

گـتگوســت« )�ــایگان، الــفِ/۱۳9۳: ۱9۵-۱9۶(.
ــت. وی  ــورده اس ــد خ ــو پیون ــراوده و گـت وگ ــا م ــر ب ــکلی بی نظی ــایگان، به � ــریِ � ــخ�ی و فک ــی � زندگ
انســان ها و ـوامــع را همچــون تافتــه ای ـدابافتــه در نظــر نمی گیــرد، بلکــه او آن هــا را به مثابــه مســافرانِ یــک کشــتی 
ــار  ــوگ اعتب ــه دیال ــد و ب ــخن می گوی ــا« س ــویِ فرهنگ ه ــاس، او از »گـت وگ ــن اس ــر ای ــد. ب ــت می دان هم سرنو�
ــت.  ــن اس ــد بدبی ــیر می کنن ــم تـس ــورد و تخاص ــگارۀ برخ ــا ان ــانی را ب ــانِ انس ــه ـه ــی ک ــه نگرش های می بخشــد و ب
ــه »دیگــری«  ــا نســبت ب ــلِ انســان ها و فرهنگ ه ــرام متقاب ــج احت ــر تروی ــداوم ب ــد کو�شــی م اندیشــۀ �ــایگان را بای
ــا«  ــویِ تمدن ه ــا« از »گـت وگ ــورد تمدن ه ــردازی »برخ ــایِ ایده پ ــه او به ـ ــت ک ــر اس ــن خاط ــه همی ــت؛ ب دانس
ــایِ  ــر تمایز ه ــل بحــث خــود را ب ــد و مرکــز ثق ــد دارن ــه و برخــورد تاکی ــر مواـه ــی کــه ب ــد. ایده های ســخن می گوی
فرهنگــی اســتوار کرده انــد، عرصــه را بــرای تحجــر و تنشــی دا�مــی آمــاده می کننــد. �ــایگان می گویــد: »زندگــی 
ــه  ــته ایم و ب ــا آن پیوس ــا ب ــی م ــه همگ ــت ک ــل اس ــای متقاب ــیعی از ارتباط ه ــبکۀ وس ــت، � ــتی اس ــداد هم زیس رخ
�ــرکت در آن فراخوانــده می �ــویم و هیــچ یــک از مــا بــه تنهایــی قــادر بــه �ــناخت کامــل ســاز و کار آن نیســت. 

ــفِ/۱۳9۳: ۱9۶(. ــد« )�ــایگان، ال ــر می یاب ــادل، تظاه ــش و تب ــۀ آفرین ــداوم و بی وقـ ــر در ســیلان م ــن ام ای

۴-۳-۲. جامعۀ گفت وگویی
تیلــور نیــز بــه نوعــی »اخلاقِ گـت وگویــی« و در پــیِ آن بــه »ارتباطــی و �ــبکه ای« بــودن هویــت اعتبــار می بخشــد. 
1. Clash of Civilization



فصلنامهٔ علمی رهیافت های سیاســی و بین المللی، دورهٔ شــانزدهم، شــمارهٔ دوم، تابستان ۱۴۰۳، ۱۲۸-۱۵۰

۱۴۱

ــرار  ــا دیگــران برق ــی کــه ب ــی انســان ها، در درون �ــبکه های ارتباطــی و دیالوگ های ــر آن اســت کــه هویت یاب ــور ب تیل
ــه  ــتند )آنچ ــم هس ــان مه ــه برای م ــی ک ــا دیگران ــو ب ــق گـتگ ــا از طری ــد: »م ــرد. او می گوی ــکل می گی ــد، � می کنن
ـــرج هربــرتِ میــد دیگــرانِ مهــم می نامیــد( بــا آن هــا آ�ــنا می �ــویم. پیدایــش ذهــن انســان بــه ایــن معنــا تک گویانــه 
نیســت، چیــزی نیســت کــه هرکــس به تنهایــی برســازد، بلکــه دیالوگــی اســت« ) تیلــور، ۱۳9۸: ۳9(. تیلــور نیــز بــاور 
دارد کــه بــرای پاســخگویی بــه ســوال بنیادیــنِ مــن کیســتم؟ و یــا اینکــه مــا کیســتیم؟ بایــد خــود را در چشــم دیگــری 
ــواره در  ــور، هم ــرِ تیل ــس، به تعبی ــر نـ ــتیِ ه ــد: »هس ــور می گوی ــش تیل ــن بین ــارۀ ای ــمیت درب ــکلاس اس ــم. نی ببینی
ــم،  ــان کنی ــم انکار� ــه می توانی ــبکه هایی ک ــت. � ــت اس ــرانِ داریِ اهمی ــا دیگ ــخنی ب ــدۀ هم س ــبکه هایِ درهم تنی �
ــرای تحقــق کامــل  ــر نیســت. دیگــرانِ دارایِ اهمیــت، دیگرانــی هســتند کــه ب ــز محــض از آن هــا امکان پذی امــا گری
نـــسِ فــرد ـروری انــد« )اســمیت، ۱۴۰۰: ۲۲۶(. بنابرایــن، تأییــد، به رســمیت �ــناختن و �ناســاییِ دیگــری، نقــشِ 
ــه ای  ــری، رابط ــق دیگ ــایی و ت�دی ــر، �ناس ــی دیگ ــم، دارد. به زبان ــان داری ــا از خودم ــه م ــری ک ــی در ت�وی مهم
ــا  ــی ب ــبت تنگاتنگ ــت نس ــدن و هوی ــمیت �ناخته � ــود دارد. »به رس ــا از خ ــت م ــت و بردا� ــا هوی ــر ب ـدایی ناپذی
ــم و  ــدا می کنی ــان پی ــری از خودم ــذا ت�وی ــم و ل ــق چشــمانِ دیگــری می بینی ــا خــود را از طری ــد... م یکدیگــر دارن
از ایــن طریــق هویــت مــا �ــکل می گیــرد. تشــکیل ایــن ت�ویــر در تعامــل بــا دیگــری ـــزء بنیادیــن تقویــم هویــت 

اســت« )دهقانــی، ۱۳99: ۱۰۰-۱۰۱(.
ــو  ــۀ گـت وگ ــک ـامع ــد. در ی ــت می کن ــور« حمای ــو مح ــۀ »گـت وگ ــی ـامع ــور از نوع ــاس، تیل ــن اس ــر ای ب
محــور، افــراد می تواننــد در عیــن دا�ــتن بینش هــای متـــاوتِ، بــر روی اصــول، اهــداف و ارزش هــای مهــم و اساســي 
کــه مبنــایِ خیــرِ مشــترک اســت، بــه تعامــل بپردازنــد. »ایــن ارزش هــا بــه هــر فــرد اـــازه می دهنــد تــا در انتخابِ هــای 
وـدانی �ــان خودآییــن با�ــند و طــرح و برنامــۀ زندگی �ــان را خــود تعریــفِ و تدویــن کننــد و همیــن حــق را بــرای 
ــور و  ــو مح ــۀ گـت وگ ــک ـامع ــل در ی ــره و تعام ــور، ۱۳99: ۱9(. مذاک ــور و مکل ــمارند« )تیل ــرم � ــران محت دیگ
توافــق بــر روی ارزش هــا و هنجارهــای مشــترک، زمینــۀ �ــکل گیری یــک بینــش مشــترک و یــا یــک »ما-هویــت« 

ــد. ــم می کن را فراه
ــاکنِ  ــم، س ــی می کنی ــی زندگ ــرایطی گـت وگوی ــه در � ــتیم، ک ــه هس ــی کالبدیافت ــا عاملین ــد: »م ــور می نویس تیل
زمــان به رو�ــی کاملًا انســانی، یعنــی، معنایــی از زندگــی خودمــان به عنــوانِ یــک داســتان می ســازیم کــه بــه 
گذ�ــته ای پیونــد می خــورد کــه از رهگــذر آن بــه پروژه هــایِ آینــدۀ خــود می رســیم« )تیلــور، ۱۳9۸: ۱۱۰(. هویــت 
و تکویــن آن، چنان کــه گـتــه �ــد، متضمــن ورود بــه فراینــدِ گـت وگویــی بــا دیگــری )در ســطح فــردی و ـمعــی( 
در طــولِ مســیر زندگــی اســت. بــر ایــن اســاس، تحــول و دگرگونــی، اصــلِ اساســیِ ایــن رونــد اســت. »بــرای هیــچ 
ما-هویتــی نمی تــوان صورتِ بنــدی نهایــی و ثابتــی در نظــر گرفــت... خودتعریـگــری فراینــدی بی پایــان و دا�مــاً در 

حــالِ تغییــر اســت« )اســمیت، ۱۴۰۰: ۲۴9(.

۴-۴. هویتِ ترکیبی
ــزِ دیگــری کــه در اندیشــۀ �ــایگان و تیلــور ـلــب توـــه می کنــد، ایــدۀ هویــت ترکیبــی اســت.  انــگارۀ تأمل برانگی
ــه  ــاز او ب ــروز و نی ــانِ ام ــش رویِ انس ــوع پی ــر و متن ــای متکث ــه فض ــذارد ک ــه می گ ــر صح ــن ام ــر ای ــگاره، ب ــن ان ای
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ــه ای اســت، او  ــی و قبیل ــایِ بوم ــا و محدویت ه ــر از مرز ه ــر، کــه فرات مشــارکت و سهیم �ــدن در زندگــی ای بزرگ ت
را مســتعدِ پذیــرشِ نوعــی هویــت ترکیبــی یــا مرکــب می کنــد. بــر ایــن مبنــا، بینش هــایِ یکدســت و صُلــب و ســخت 
ــبکه هایِ  ــد. � ــبی ندارن ــد، تناس ــایِ ـدی ــن فض ــا ای ــد، ب ــدان می دهن ــی می ــی و تک گوی ــه خودبین ــه ب ــته ک گذ�
گســتردۀ ارتباطــی در دنیــایِ امــروز، انزواطلبــی و کناره گیــری از ـهــان را ناممکــن و به ـــایِ آن، انســان ها را مهیــایِ 
ــه  ــی در حــالِ بافت ــا چهل تکه های ــر �ــایگان، »همــۀ م ــه تعبی ــرش ارزش هــا و رویه هــایِ مشــترک کــرده اســت. ب پذی

�ــدنیم« )�ــایگان، الــفِ/۱۳9۳: ۱۵۳(.

۴-۴-۱. هویتِ چهل تکه
ــا آن و در پــیِ آن، انــقلابِِ تکنولوژیــک و ارتباطــی  تکویــنِ ـهــان مــدرن و تحــولاتِ فکــری و فرهنگــی پیوســته ب
ــولاتِ را  ــن تح ــایگان ای ــت. � ــرده اس ــون ک ــل دگرگ ــور کام ــی را به ط ــانِ کنون ــت در ـه ــد زیس ــباتِ و قواع مناس
ــن  ــر زندگــی انســان ها دا�ــته اســت. یکــی از ای ــن ب ــی بنیادی ــرد کــه تاثیرات ــۀ �ــدیدی در نظــر می گی همچــون تکان
ــل  ــه و متقاب ــاط همه ـانب ــدۀ »ارتب ــاندنِ قاع ــته و نش ــخت گذ� ــب و س ــی هایِ صُل ــی هستی �ناس ــراتِ، فروپا� تاثی
ــه  ــن فضــایِ فرهنگــیِ ســیاره ای ارا� در ســطحی بســیار گســترده«، به ـــایِ آن هاســت. ت�ــوری کــه �ــایگان از ای
ــه  ــم، ب ــار ه ــک وار« در کن ــی »موزا�ی ــا به صورت ــۀ فرهنگ ه ــه در آن هم ــت ک ــی اس ــی چندصدای ــد، فضای می ده

بازیگــری مشــغولند.
�ــایگان، بــرای انســانِ امــروزی، در عرصــۀ فرهنگــی، دو اقــدام مهــم را ـــروری می دانــد. او می گویــد: 
ــم  ــق کــه می توانی ــر طری ــه ه ــزی را کــه از آنِ خــودِ ماســت بشناســیم و آن گاه ب ــگ خــاصِ و متمای »نخســت فرهن
ــا  ــد ت ــم می آمیزن ــا دره ــۀ فرهنگ ه ــه در آن هم ــی ک ــم، قلمروی ــای دهی ــران ـ ــی بی ک ــگ را در قلمروی ــن فرهن ای
حافظــه ای ـمعــی بیافریننــد کــه از آنِ کل بشــریت اســت« )�ــایگان، الــفِ/۱۳9۳: ۲۶۵-۲۶۴(. برآینــد ایــن اتـــاق، 
ــه نظــرِ �ــایگان، در ایــن  ــا آن، نوعــی »هویــت مرکــب« اســت. ب ــد ب پیدایــش نوعــی »فرهنــگ مرکــب« و در پیون
ــی  ــع فرهنگ ــت و از مناب ــه« اس ــیار« و »در میان ــر »س ــد و تـک ــزوم وار« دارن ــکلی »ری ــط � ــب، رواب ــگِ مرک فرهن
متـــاوتِ تغذیــه می کنــد. ایــدۀ »روابــط ریــزوم وار« و »تـکــر ســیار« را �ــایگان، از ژیــل دلــوز وام می گیــرد و بــرای 
ــیِ  ــح ریزوم وارگ ــایگان در توـی ــرد. � ــره می ب ــا به ــن از آن ه ــالِ تکوی ــبِ در ح ــت مرک ــگ و هوی ــفِ فرهن توصی
ــان را فراهــم می کنــد،  ــزوم عامــل ارتبــاط و دگرزایــی اســت و امــکان ایجــاد �ــبکه ای بی پای ــد: »ری روابــط می گوی
زیــرا هــر نقطــه از آن می توانــد بــه نقــاط دیگــر آن وصــل �ــود« )�ــایگان، الــفِ/۱۳9۳: ۱۴۸-۱۴7(. تـکــر ســیار، 
ا�ــاره بــه منابــع متعــددِ پیــش رویِ انســان امــروزی دارد کــه می توانــد از آنهــا بهــره ببــرد و زندگــی و اندیشــۀ خــود را 

غنــا بخشــد.
�ــایگان هویــتِ چندلایــۀ انســان امــروزی را بــا ایــدۀ هویــتِ »چهل تکــه« توـیــح می دهــد. »مــراد از چهل تکــه 
ــا را ســاخته اند،  ــی کــه از لحــاظ تاریخــی و معرفت �ــناختی وـــود م ــفِ و ناهمگون ــای مختل آن اســت کــه فضاه
گاهــی اســت« )�ــایگان، الــفِ/۱۳9۳: ۱۵۵(.  ف یــک ســطح آ در ســطح واحــدی قــرار ندارنــد. هــر اقلیمــی معــری
�ــایگان در ـهــت ایضــاح ایــن ایــده می گویــد: »البتــه ایــن گـتــه بــدان معنــا نیســت کــه �ــخ�یت مــا در نوعــی 
ــی  ــطح »فردیت ــا به س ــخ�یت م ــل � ــه تقلی ــت ک ــدان معناس ــه ب ــت، بلک ــده اس ــل � ــان ح ــکل و نش ــدازۀ بی � گ
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ــایگان،  ــت« )� ــده اس ــب � ــده و مرک ــت کــه... پیچی ــا نیس ــدرنِ م ــردیِ م ــتِ ف ــخگوی واقعی ــر پاس ــه« دیگ بی مای
ــفِ/۱۳9۳: ۱۳۴(. ال

ایــن �ــخ�یت پیچیــده، کــه �ــایگان آن را »چنــد وـهــی« و »چنــد ابــزاری« می دانــد، دیگــر بــه لحــاظ وـــودی 
ــاره« و »پُلی فِرنیــک« اســت. »پلی فرنــی«  ــدارد، بلکــه، »چندپ ــا »اســکیزوفرنیک« ن ــاره« ی و روانــی، حالتــی »دوپ
ــرم  ــه نظ ــد: »ب ــد. او می گوی ــل می کن ع َـ ــروزی،  ــه ام ــان چهل تک ــفِ انس ــرای توصی ــایگان ب ــه � ــت ک واژه ای اس
آنچــه کــه دیــروز بــرای مــا اســکیزوفرنی بــود، امــروز پلی فرنــی �ــده اســت. دنیــا چندبعــدی �ــده اســت. هیچ کــس 
در یــک زمــان زندگــی نمی کنــد. ایــن وـعیــت به علــت ـهانی �ــدن از یــک ســو و مجازی �ــدن ـهــان از دیگــر 

ســو، رخ داده اســت« )�ــایگان، ۱۳9۸: ۳9(.

۴-۴-۲. هویت مرقع گونه
چنان کــه پیش تــر گـتــه �ــد، تیلــور فــرد مــدرن را در وـعیتــی »اســکیزوفرنیک« و »بینابینــی« درک می کنــد. ایــن 
موقعیــت دوپــاره، ســبب می �ــود کــه فــرد مــدرن خــود را عمیقــاً تحــت فشــارهایی متقابــل احســاس کنــد. ایــن فشــارِ 
قیچــی وار، از عقایــد متعارـــی کــه از هــر دو ســو بــه او می رســند، نشــأتِ می گیــرد. بدیــن ســبب، پریشــانی و تزلــزل 
همــراه و ملازم زندگــیِ انســانِ مــدرن �ــده اســت. او بــا ایمانــی راســخ بــه ـهــان خــود دل نمی بنــدد، چــرا کــه خــود 
ــرایِ درمــان ایــن پریشــانی، ســعی  ــۀ روایت هــایِ معــارضِ هــر دو ســو، ســردرگم می بینــد. انســان مــدرن ب را در میان
بــر آن دارد تــا بــا ابتــکارِ راه حل هایــی نــو و یــا گزینه هایــی تلـیقــی، وـعیــت �ــکنندۀ خــود را ترمیــم کنــد. تیلــور 
بــروز چنیــن وـعیتــی را در ذیــل مـهــوم »تاثیــر نواختــر۱« و یــا »اثــر نــوا« صورتِ بنــدی می کنــد؛ اثــر نــوا اصطلاحــی 

مربــوط بــه علــم نجــوم اســت.
ــر  ــد: »تأثی ــور می نویس ــان دارد. تیل ــش رویِ انس ــرِ پی ــایِ متکث ــا و انتخابِ ه ــه گزینه ه ــاره ب ــر، ا� ــر نواخت تاثی
ــرای مــا تبدیــل �ــده اند.  ــه گزینه هایــی در دســترس ب ــو از مواـــع کــه ب نواختــر... یعنــی گســترش مــداوم طیـــی ن
ــور، ۱۴۰۰: ۴۳9(.  ــرد« )تیل ــان ک ــوان دسته بندی � ــختی می ت ــه س ــه ب ــی ک ــن و برخ ــی غیرمؤم ــد، برخ ــی معتق برخ
بردا�ــتی دیگــر، تاثیــر نواختــر را چنیــن عرـــه می کنــد: »ایــن اســتعارۀ نجومــی از انـجــار گزینه هایــی بــرای ـســتن، 
یــا ســاختن معنــا حکایــت دارد... اثــر نواختــر نامــی اســت بــرای ا�ــاره بــه ایــن پراکندگــی، تکثــر و تزلزلــی کــه در 
نگرش هــای مــا دربــابِ حیــاتِ نیکــو و ر�ــد بشــری اتـــاق می افتــد. تکثــر ایــن وـعیــت بــه خاطــر گســترۀ عریــض 
ــفِ« )اســمیت،  ــا دیدگاه هــای مخال ــه خاطــر مجــاورتِ و برخورد هــای مکــرر ب ــش ب ــل گزینه هاســت و تزلزل و طوی
ــرد و  ــرا می گی ــع را ف ــام ـوام ــه تم ــر رفته رفت ــی و نواخت ــت بینابین ــه وـعی ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــور ب ۱۴۰۱: ۸۵(. تیل
ــی  ــت ترکیب ــی هوی ــرش نوع ــتعد پذی ــان ها را مس ــی انس ــن وـعیت ــروز چنی ــود. ب ــل می � ــر۲« تبدی ــک »اَبراخت ــه ی ب
می گردانــد. او می گویــد: »مــا اکنــون در یــک ابراختــر معنــوی و نوعــی تاخت وتــاز کثرتِ گرایــی در مقطــع 

ــور، ۱۴۰۰: ۳۱۸(. ــم« )تیل ــی می کنی ــوی زندگ معن
ــس،  ــن پ ــه از ای ــت ک ــه اس ــن نکت ــل ای ــد حام ــه می کن ــر ارا� ــت ابراخت ــور از وـعی ــه تیل ــری ک ــگاره  و ت�وی ان
بینش هــایِ یکدســت و هویت هــای نــابِ و خالــص مــورد مناقشــه اســت. انســان  دیگــر همچــون گذ�ــته، سرســپردۀ 
1. Nova Effect
2. Super Nova
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فرهنگــی خــاصِ نیســت، بلکــه او در وـعیتــی بینابینــی قــرار دارد، کــه پریشــانی و �ــکنندگی �ــاخ�ۀ اصلــی آن 
اســت. تیلــور می گویــد: »ایــن واقعیــت کــه تعــداد زیــادی از افــراد در هیــچ بافتــی به طــور قطعــی ـــای نگرفته انــد، 
بلکــه ســردرگم اند، در معــرض افــکار و عقایــد متعارـــی هســتند، یــا بــا بریــکلاژ ]مرقــع کاری[ نوعــی موـع گیــری 
میانــه را اتخــاذ کرده انــد، باعــث می �ــود کــه بافــتْ بیــش از پیــش �ــکننده �ــود« )تیلــور و دیگــران، ۱۴۰۰: ۱۰۰(. 
زیســتن در وـعیــت بینابیــن و دا�ــتن هویتــی مرقع گونــه، اگــر چــه همــراه بــا نوعــی پریشــانی و ســردرگمی اســت، 
ــش رو  ــه پی ــری ک ــتِ متکث ــیوه هایِ زیس ــوع و � ــای متن ــان گزینه ه ــه از می ــد ک ــکان را می ده ــن ام ــرد ای ــه ف ــی ب ول
دارد، دســت بــه انتخــابِ بزنــد و نحــوۀ خــاصِِ بــودنِ خــود را ابتــکار کنــد. »تیلــور ادعــا می کنــد کــه اکثــر مــا ســاکنِ 
اردوگاه هــایِ مطمئــنِ چنیــن نبــردی نیســتیم، بلکــه در ســرزمینِ بی مالــک میــان دو ـبهــه کــه تحــت فشــار قیچــی وار 

ــم« )اســمیت، ۱۴۰۱: 9۸(. اســت زندگــی می کنی

۴-۵. تمنایِ ابدی برای معنا
ــه تاثیــر چارچوبِ هــایِ اخلاقــی  کیــد آن هــا ب ــا در اندیشــۀ �ــایگان و تیلــور، تأ یکــی دیگــر از بینش هــایِ قابــل اعتن
ــا و  ــن چارچوبِ ه ــود ای ــا، وـ ــر آن ه ــت. از نظ ــود اس ــان ها از خ ــی انس گاه ــم و آ ــش در فه ــایِ معنابخ و ارزش ه
ــی از  ــن ارزش هــا، حامــلِ انگاره های ارزش هــایِ معنادهنــده، در هــر ـامعــه و تمدنــی، ـــروری اســت، چــرا کــه ای
چگونــه خــوبِ زیســتن و اهــداف و غایاتــی بــرای دا�ــتن زندگــیِ پربــار و پســندیده هســتند. بــه زبانــی دیگــر، تمایــز 
ــن  ــن ارزش هــا و چارچوبِ هاســت. از ای ــد، وـــود ای ــا و هدفمن ــا زندگــیِ پرمعن ــوچ و بی هــدف ی ــن دو زندگــیِ پ بی
ــن ارزش هــا و  ــد را، مرهــون نقــش و نـــوذِ ای رو، انســان ها هویــت و درکــی کــه از مســیر در حــالِ �ــدنِ خــود دارن

ــتند. ــود هس ــی خ ــا در زندگ چارچوبِ ه

۴-۵-۱. جهان تهی از معنا
دگرگونی هایــی کــه در �ــیوه هایِ بــودن و زیســتن مــا در ـهــان رخ داده، هرچنــد خبــر از آفرینــشِ �ــکلی نــو از فهــم 
ـهــان می دهنــد، امــا همــزاد و همــراه آن هــا، نمــودِ نوعــی سرگشــتگی و آ�ـــتگی اســت، کــه ریشــه در بریــدن و 
فاصله گرفتــن مــا از �ــیوه هایِ آ�ــنا و مأنوس مــان دارد. �ــایگان سرگشــتگی و ملالــتِ انســان امــروز را در بریدگــی 
از ارزش هــایِ معنابخــش و دســتاورد هایِ معنــوی ادیــان، ســنت ها و فرهنگ هــای گذ�ــته می دانــد. او بــر ایــن نظــر 
اســت کــه فرهنگ هــا و ســنت هایِ گوناگــون بشــری، حامــلِ ارزش هــا و باورهــای ســازنده ای هســتند، کــه در طــول 
زمــان پــرورش داده �ــده و صیغــل خورده انــد. بــه همیــن ســبب نمی تــوان بــر روی همــۀ آن تجربه هــای معنــوی ، بــه 
راحتــی خــط بــطلان کشــید و آنهــا را در اقلیــم فرامو�ــی رهــا کــرد. انســان امــروز در کنــار ایــن تحــولاتِ دوران ســاز، 

بــه آن ارزش هــا و آموزه هــایِ معنــوی نیــاز دارد.
ــه ســنت ها و معنویت هــایِ  ــا آن، ب ــۀ مدرن �ــدن و دگرگونی هــایِ همبســته ب ــه تجرب ــر التـــاتِ ب �ــایگان علاوه ب
ــت:  ــد اس ــد. او معتق ــته می دان ــت را کاری بایس ــیوۀ زیس ــن دو � ــن ای ــادل بی ــراری تع ــر دارد و برق ــز نظ ــته نی گذ�
»انســان نیازهایــی دارد کــه مدرنیتــۀ کنونــی پاســخ گوی آن هــا نیســت. آن تجربــۀ عمیقــی کــه انســان بــا امــر قدســی 
ــر روی آن خــط بــطلان کشــید« )�ــایگان، ۱۳9۸: ۵۰(. �ــایگان  ــۀ بنیــادی اســت و نمی تــوان ب دا�ــته، یــک تجرب
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ــرای ســنت و معنویــت در نظــر دا�ــته  ــوان متـکــری کــه در سراســر زندگــیِ فکــریِ خــود، ـایگاهــی والا ب ــه عن ب
ــد.  ــر می آی ــوی ب ــی و دنی ــر قدس ــرون و ام ــان درون و بی ــی می ــاد توازن ــی ایج ــی روح، در پ ــانِ ب ــن ـه ــت، در ای اس
�ــایگان می گویــد: »همــۀ مســئلۀ ـهــان فروپا�ــیدۀ مــا آن اســت کــه بتــوان فضاهــای نامتجانــس قدســی و دنیــوی 
را تنظیــم کــرد و از برخــورد خ�م آمیز�ــان ـلوگیــری نمــود، به نحــوی کــه هــر یــک مــکان خــاصِ خــود را بیابنــد« 

ــایگان، بِ/۱۳9۳: 9۵( �(
�ــایگان بــرای التیام یافتــن خســران هایی کــه دیــد تقلیلــی  ـهــان مــدرن بــر انســان تحمیــل کــرده، ایــدۀ 
بازپس گیــریِ »قــارۀ گمشــدۀ روح« و اعــادۀ بُعــد قدســی و معنــویِ زندگــیِ انســان را مطــرح می کنــد. او می گویــد: 
»بــاور دارم کــه تملــک دوبــارۀ بخشــی از ایــن گنجینــۀ مدفــون بتوانــد انســان سرگشــتۀ معاصــر را بــه تعــادل برســاند. 
زیــرا ایــن انســان چشــم خویــش را بــر اقلیــم روح بســته اســت، یــا بــه قــول عرفــایِ ایرانــی علــم میــزان را از یــاد بــرده، 
ــر ایــن اســاس،  ــه یــک کـــۀ تــرازوی وـــود داده اســت« )�ــایگان، الــفِ/۱۳9۳: ۱9(. ب یعنــی همــۀ ســنگینی را ب
ــابِ از ملالت هــایِ ـهــان مــدرن و  ــرای اـتن ــازی ـــروری ب ــان را نی ــت برخاســته از ادی �ــایگان، معرفــت و معنوی
ــن  ــوان از ای ــی می ت ــه خوب ــن بُعــد وـــودی انســان را ب ــه ای تهــی �ــدن درون تشــخیص می دهــد. ـــرورتِ توـــه ب
ـملــۀ �ــایگان دریافــت: »قــرن بیســت ویکم یــا دارای معنویــت خواهــد بــود یــا وـــود نخواهــد دا�ــت« )�ــایگان، 

.)۲۵۸ بِ/۱۳9۳: 

۴-۵-۲. شبح بی معنایی
نیــاز بــه معنــا و چارچوبِ هــای اخلاقــی در زندگــی انســان یکــی از دغدغه هــایِ عمــدۀ اندیشــه ایِ تیلــور اســت کــه 
خلالِ آثــارش گوناگونــش نمــود یافتــه و بــه آن رویِ خــوش نشــان داده اســت. بــه بــاور او، ایــن احســاسِ نیــازِ بــه معنا، 
نبه هــای گوناگــون زندگــی  هــان مــدرن دارد. انســان مــدرن اگــر چــه در ـ ریشــه در ملالــت و دیــد تقلیلــی حاکــم بــر ـ
خــود پیشــرفت و کامیابــی را تجربــه می کــرد و زندگــی بیرونــی او در حــال تحــول بــود، امــا از درون، حســی از فقــدان 
و کســالت را تجربــه می کــرد. تیلــور بــر ایــن نظــر اســت کــه چــارۀ ایــن خمــودی، التـــاتِ و توـــه بــه ارزش هــای 
بــزرگ و میــراث معنــویِ ادیــان و ســنت هایِ گذ�ــته اســت. او در ـایــی در خ�ــوصِ نیــاز انســان بــه معنــا و ـایــگاه 
آن در بینــش فکــری خــود می گویــد: »حــرف اصلــی و اساســیِ مــن ایــن اســت کــه همــۀ افــراد، خــواه قبــول کننــد 
ــارۀ معنــا، چگونگــی و غایــت زندگــی تنـــس می کننــد« )تیلــور  و خــواه نکننــد، در فضــایِ پرســش هایِ ابــدی درب

و رـایــی، ۱۳97: ۱9(.
ــر  ــدرن در نظ ــان م ــرای ـه ــزرگ ب ــره ای ب ــوی، مخاط ــورِ معن ــه ام ــبت ب ــدرن را نس ــرد م ــیِ ف ــور، بی اعتنای تیل
ــی اســت«  ــس از مــرگ خــدا، بی معنای ــش، پ ــا، در ع�ــری دنیوی اندی ــزرگ م ــد: »مشــکل ب ــرد. او می گوی می گی
)تیلــور، ۱۳۸9: ۸9(. تیلــور در ـایــی دیگــر چنیــن می گویــد: »ع�ــر مــا دچــار از دســت رفتنِ تــرس آورِ معناســت« 
ــد.  ــد افســون زدایی همبســته می دان ــا فراین ــرد مــدرن را ب ــی در زندگــی ف ــور مســئلۀ بی معنای ــور، ۱۴۰۰: ۳۲۱(. تیل )تیل
ایــن فراینــد، حکایــت از نوعــی »انــقلابِ فرهنگــی و اـتماعــی« در ـهــانِ مــدرن دارد کــه زمینــۀ کم رمــق کــردنِ 
ــار  ــکولار اعتب ــان حضور و س ــان انس ــه ـه ــو، ب ــر س ــرد و در دیگ ــم ک ــایِ والا را فراه ــور و زمان ه ــانِ خدا حض ـه
بخشــید. »ویژگــیِ اصلــی ایــن بســترۀ ـدیــد ایــن اســت کــه بــه درک ســاده از امــر اســتعلایی، یــا اهــداف و اـهاراتــی 
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کــه فراتــر از �ــکوفایی انســان مــی رود، پایــان بخشــید« )تیلــور، ۱۴۰۰: ۳7(.
ــه مدرنیتــه دارد. مدرنیتــه در یــک چهــرۀ خــود پرتکاپــو، ـریان ســاز  تیلــور در آثــارش بینشــی دوســویه نســبت ب
و ـهان ســاز اســت و در چهــرۀ دیگــر خــود مشــوش و ملالت بــار اســت. او ایــن نگــرش را این گونــه ت�ویــر 
ــاک  ــزی ســطحی و خطرن ــم و چــه چی ــه مه ــگ مدرنیت ــزی در فرهن ــت کــه چــه چی ــد در نظــر گرف ــد: »بای می کن
اســت... مشــخ�ۀ مدرنیتــه هــم ُ�ــکوه اســت و هــم فلاکــت. تنهــا دیدگاهــی کــه هــر دو را در بــر بگیــرد، می توانــد 
نگاهــی تحریــفِ نشــده بــه زمانــۀ مــا ارا�ــه کنــد، نگاهــی کــه مــا بــه گســترش آن بــرای بزرگ تریــن چالــش مدرنیتــه 
ــی  ــد، ـایگاه ــت می کن ــود« صحب ــمه هایِ خ ــه از »سرچش ــی ک ــور هنگام ــور، ۱۴۰۲: ۱۲۸(. تیل ــم« )تیل نیازمندی
ــا آنهــا گــره خــورده  ــا از خویشــتن ب ــی می بخشــد، چــرا کــه درک م ــی و امــر اخلاق ــه چارچوبِ هــایِ معنای ــژه ب وی
اســت. ندا�ــتن ایــن قواعــد و بی اعتنایــی بــه ایــن ـــرورتِ، ســقوط بــه ـهانــی بــی روح را ســبب می �ــود و �ــبح 
ــا دغدغــۀ اصلــی ع�ــر  ــد: »مســئلۀ معن ــا را �ــکننده و پریشــان خواهــد کــرد. او می گوی ــی زندگی هــای م بی معنای
ــم، �ــکننده  ــای آن هــا زندگــی می کنی ــر مبن ــه را کــه ب ــدۀ آن تمامــی روایت هــای مدرنیت ماســت و فقــدان تهدیدکنن

می کنــد« )تیلــور، ۱۴۰۰: 7۲7-7۲۸(. 

جمع بندی
ــق از  ــه بینشــی عمی ــگ و برـســته می �ــود. وـــه نخســت، ارا� ــور دو وـــه پررن ــا بررســیِ اندیشــۀ �ــایگان و تیل ب
ــه  ــرقی ارا� ــنتی و � ــیِ س ــی از ـهان بین ــمِ عمیق ــم فه ــایگان، ه ــت. � ــاوتِ اس ــیِ متـ ــنِ فرهنگ ــی و مت دو ـهان بین
ــا فرهنــگِ مــدرن می پــردازد. تیلــور نیــز فهمــی عمیــق از ـهان بینــیِ  ــه مواـهــۀ ایــن ـهان بینــی، ب می دهــد و هــم ب
مــدرن عرـــه می کنــد و در آثــارش بــا ار�ــۀ یــک باستان �ناســیِ هویتــی، چگونگــی برآمــدنِ انســانِ مــدرن را نشــان 
می دهــد. وـــه دوم، پاســخ گویی بــه یــک ســؤال مهــم اســت: چگونــه بایــد هویــت را فهمیــد؟ هــر دو متـکــر میراثــی 
ســترگ و دانشــی عمیــق، از خود�ناســی و هویــت، در نو�ــته هایِ خــود ارا�ــه می دهنــد. نظریــاتِ و ایده هــایِ ایــن 
دو متـکــر، دربردارنــدۀ بینــش و یــا �ــیوۀ فهمــی هم ـانبــه و در عیــن حــال، حامــلِ ســرنخ هایِ مهمــی بــرای درک 
ــه در اندیشــه ورزیِ ایــن دو متـکــر، در خ�ــوصِ  ــا ایــن نــگاه، پنــج مولـــۀ کلان و فرب فرهنــگ و هویــت اســت. ب
ــور از  ــن ایده هــا و مولـه هــا و بردا�ــتی کــه �ــایگان و تیل ــه ای ــر ب خودفهمــی و هویــت، وـــود دارد. در ـــدول زی

ــم. ــد، می پردازی ــا دارن آن ه
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یــک. هویــت روایــی: تیلــور روایــت خــود از هویــت 
ــط  ــرح و بس ــم � ــترزدایی عظی ــدۀ بس ــا ای ــدرن را ب م
می دهــد. تیلــور بــا ایــن ایــده پیونــدی بیــن گذ�ــته و 

ــه وـــود مــی آورد. حــال ب

ــاره  ــگاره ا� ــن ان ــن: ای ــۀ بینابی ــت و عرص دو. هوی
ــارِ  ــت فش ــه تح ــی دارد ک ــانِ مدرن ــتِ انس ــه وـعی ب
ــی  ــویِ معرفت ــا دو الگ ــت ی ــیوۀ زیس ــفِِ دو � مضاع

قــرار دارد.

ــن  ــۀ بی ــه رابط ــز ب ــور نی ــوگ: تیل ــت و دیال ــه. هوی س
ــان دارد و  ــری اذع ــا دیگ ــراوده ب ــت و م ــن هوی تکوی

ــد. ــته می کن ــم را برـس ــرانِ مه ــشِ دیگ نق

چهــار. هویــت ترکیبــی و چندلایــه: تیلــور ایــن ایــده 
ــه  ــتِ مرقع گون ــا هوی ــکلاژ ی ــتِ بری ــوم هوی ــا مـه را ب
ــب و  ــد از ترکی ــت ـدی ــن هوی ــد. ای ــح می ده توـی

ــود. ــل می � ــا حاص ــر هویت ه ــق دیگ تلـی

پنــج. هویــت و چارچــوبِ معنایــی: تیلــور بــرایِ 
ــان  ــودی ـه ــت و خم ــی از ملال ــان کنون ــی انس رهای
ــی را  ــی و معنای ــایِ اخلاق ــشِ چارچوبِ ه ــدرن، نق م

می کنــد. برـســته 

ــت  ــود از هوی ــت خ ــایگان روای ــی: � ــتِ روای ــک. هوی ی
ایرانــی را بــا ایــدۀ تعطــیلاتِ در تاریــخ صورتِ بنــدی 
می کنــد. ایــن ایــده، انــگاره ای بــرای توـیــح چرایــیِ 

ــت. ــون اس ــتِ اکن وـعی
 

دو. هویــت و عرصــۀ بینابیــن: ایــن ایــده ا�ــاره بــه موقعیت 
ــار  ــۀ ســنت و تجــدد گرفت ــی دارد، کــه در میان انســان ایران

اســت و هویتــی »نــه ایــن نــه آنــی« دارد.

ــن  ــق بی ــه ای عمی ــایگان رابط ــوگ: � ــت و دیال ــه. هوی س
دیگــریِ  از  و  می کنــد  برقــرار  گـت و�ــنود  و  هویــت 

ــی آورد. ــان م ــه می ــخن ب ــنده س معنابخش

ــده  ــن ای ــه: �ــایگان ای ــی و چندلای ــت ترکیب چهــار. هوی
ــن  ــد. ای ــح می ده ــه توـی ــتِ چهل تک ــگارۀ هوی ــا ان را ب
هویــت چندلایــه در تضــاد بــا هویت هــایِ نــابِ و خالــص 

ــرار دارد. ق

ــرایِ  ــایگان ب ــی: � ــایِ معنای ــت و چارچوبِ ه ــج. هوی پن
ــی، التـــاتِ  ــرونِ انســانِ کنون ــه تعــادل رســیدن درون و بی ب
و توـــه بــه دســتاورد های معنــوی ادیــان و ـهــان ســنتی را 

ــد. ــه می کن توصی
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